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آقای فریدون فرهی دور از تو شد مهر مردمان!!

سرود ای ایران یا نغمه ای ناجور؟
هما علیزاده 

آقای فریدون فرهی میدانی که چقدر دوستت دارم و خواستم از شما بپرسم که : 

"يادته ــ‌ بچه گي ها، آن وقتها ــ‌ آن قديمها، آن روزها ــ آن شبها ــ آن خوابها، بازيها؟   يادته ــ پشت بامها ــ آن بادها ــ بادكنك ها..." 

و صدای زیبای تو هنوز در گوشم بود تا زمانی که این "سرود" را خواندی و مرا حیران برجای گذاشتی. 

حرکتی ضدفرهنگی از یک هنرمند دیدن برایم باور کردنی نبود. هر جا در کنارتان قرار گرفتم با خواندن سرود همیشه جاودان "ای ایران" جواب این کار شما را دادم و شما با خنده مرا پند دادید که، این سرود ناسیونالیستی است. 

دوستان دور و برتان هم با افتخار از این سرود، که نغمه ای ناجور است، بعنوان "ای ایران انقلابی" نام میبرند و شما هم سرشار از غرور میشوید که سرودی انقلابی خوانده اید. 

این روزها با آغاز شورانگیز مبارزات آزادیخواهانۀ مردم سرزمینمان ایران، هر جا که بودید این سرود ضدفرهنگی را لبخوانی کردید، آنقدر که مناسب دیدم چند کلامی با شما در میان بگذارم. 

آقای مسعود آذر سراینده این سرود میگوید: 

 "ای ایران مرزت چه ها کشید، چه خون ها در دامنت چکید، دور از تو شد مهر مردمان، کی برپا مانی در این جهان؟" 

  نمیدانم که آیا عقل من پاره سنگ برمیدارد یا اینکه آقای آذر باور دارند که  به دلیل اینکه جنایتکارانی در سرزمین ما جوی خون براه انداخته اند باید نقشۀ جغرافیایی ایران را مورد نفرت قرار داد. آیا این گربه که ایران ماست مقصر است؟ این چه استدلالیست؟ کی مردم ایران از کشورشان بیزار شده اند؟  ساکنین این سرزمین سابقه ای دیرینه برای آزادیخواهی دارند و هرگز خاک خود را مقصر نمیدانند!!! 

" ای ایران مهرت برون کنم، تا کی این دل از تو خون کنم؟" 

 میخواهم بدانم از چه زمانی یک قطعه از جغرافیای چهان که تشکیل شده است از خاک و آب و گیاه توانسته است دل کسی را خون کند که ایران ما دومیش باشد؟ 

"تا زندان هست و شکنجه هست، برگو با ظلم تو چون کنم؟".... 

 حالا بگویید چگونه این بخش از جغرافیای جهان توانسته است توسط خاک و آب و گیاهانش به ساختن زندان و اعمال شکنجه بپردازد؟  فراموش نکنید که روی سخن شاعر با سرزمین ایران است نه حاکمینش! 

میفرمایند:   

"تا گردش جهان و دور آسمان به پاست، سرنگونی ستمگران شعار ماست". 

 بسیار زیباست و من هم در این پیکار با شما همراهم اما در ادامه روی برمیگردد به کشور ایران: 

"برحال خویش اندیشه کن، راهی نوین را پیشه کن".. 

 عجبا که شاعر عزیز ما باور دارد که این گربۀ ایران توان اندیشیدن و برگزیدن راهی نوین را دارد!! مسعود جان،  انقلابی در علم جغرافیا رخ داده که ما از آن بی خبریم؟!! من که تا بحال گمان میکردم که این انسان است که می اندیشد و راه بر میگزیند نه کشوری که انسان در آن زندگی میکند!!! 

"خود برتر از دیگران مبین، خاکت مثل خاک دیگر است"!! 

بیچاره این ایران که تمام خصلتهای انسانی را دارد حتی خودبزرگ بینی!!! 

"در راه نو آزادگی را مبر از میان، ویرانه کن ریشه بربران"!!! 

 در اینجا به ساکنین گرامی این کشور پیشنهاد میشود که زحمت نکشند خود کشور آزادگی را پاس میدارد و ریشه بربران را ویران میکند و به کمک شما نیازی ندارد!!! 

فریدون عزیز، مشکل تنها این نیست که سرایندۀ عزیز، کشور ایران را مقصر میداند و تهدیدش میکند که اگر ریشه بربران را ویرانه نکند، مهرش را از دل بیرون می اندازد و دیگر دوستش نخواهد داشت. مشکل بزرگتر این است که سرودی که پس از 65 سال هنوز با قدرت و از همیشه تواناتر به زندگی ادامه می دهد و در شرایط تاریخی ویژه ای و توسط فرهیختگان کشورمان ساخته شده است، چنان در دل و جان مردمان سرزمین ما جای باز کرده که هرآنکس این گونه قصد تخریب آن کند،  با پوزش بسیار عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد!! 

خاک ایران خاکی پر گهر است، گهرش انسانهایی هستند که در آن زندگی میکنند و امروز به جهانیان نشان دادند که نایاب گوهرانی هستند که جان برکف به هوای آزادی به مصاف دشمن تا بن دندان مسلح سینه سپر کرده اند.  

فریدون جان، این دست اندازی به گنجینۀ فرهنگی ماست  که میخواهد پیامی هر چند زیبا را در قالبی بسیار نابجا بیان کند. احمدی نژاد هم شعر این سرود را تغییر داد و به ستایش از خود تبدیلش کرد. میرحسین موسوی هم سرود کوهستان را به نفع تبلیغات "انتخاباتی" خود غصب کرد. آقای مسعود آذر اما برای رساندن پیامی زیبا و انسانی به کاری مشابه دست زده است، البته این پیام روی سخنش هم باید با مردم می بود نه با کشور ایران!!! 

فریدون عزیز، کاش میگذاشتید با خاطره ترانه های گذشته شما را به یاد بیاورم. اینکه شما به زبان فارسی میخوانید، سخن میگویید و می نویسید برای من کافی است که شما را شدیدا وابسته به سرزمین ایران بدانم. اگر جز این بود و باور میکردم که همۀ کشورها برای شما یکسانند، باید شما را در هر جایی که ظلمی بر مردمی وارد میشود میدیدم که سرود خوانان شرکت دارید. اما زمانی که تامیل ها را میکشتند من شما را ندیدم،حتی  وقتی مجاهدین را در کمپ اشرف با تبر و گلوله میکشند از شما فریادی نمیشنوم.  البته دومی در عراق است که لابد آنهم بما مربوط نیست!! 

فریدون جان، منهم خود را متعلق به جامعۀ انسانی میدانم و همه جای جهان سرای من است و خواهان برچیده شدن بساط استثمار و برقراری نظامی انسانی که در آن همه برابرند و آزاد، هستم و  در این هیچ تناقضی نمیبینم که در عین حال  عاشقانه سرزمین زادگاهم را زیر نظر داشته باشم و هر نفسی که می آید و میرود به آن دیار و ساکنینش بیندیشم . 

میتوانید مرا ناسیونالیست بخوانید، من هیچ وحشتی از این ندارم . اما از این وحشت دارم که برای بیان یک ایدۀ انسانی به تخریب فرهنگ و ادب و هنرمان بپردازم.  سرود ای ایران همیشه خواهد بود مگر آنکه توسط حزب کمونیست کارگری خواندن آن ممنوع اعلام شود که لابد پشت بند این ممنوع شدن مجازاتی هم برای خاطی قائل خواهند شد!!! 

هما علیزاده 

مونترال- کانادا 

21 آگوست-2009
